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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب » :195مسأله 

لطهارة و ى اغسله لما يأتي من الأعمال و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إل

 النجاسة و كذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشك في أنّه طهّره بالاتصّال بالكرّ أو بالمطر أم لا

و كذا في الفرض الأولّ يجب غسل جميع ما  لاقاه فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كلّ ما

 .1«إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة وصل

 مسأله مذكور، دو فرع دارد؛

اگر محل وضوي شخص ]از بدنش[ نجس باشد، پس وضو بگيرد و بعد از آن در اين كه نخست آن موضع را تطهير اينكه  فرع اول،

پس واجب است  شود،بر بقاء نجاست بنا گذاشته مي كرده و سپس وضو گرفته است يا بدون تطهير، وضو گرفته است، شك كند،

و هر آنچه كه در هنگام وضو با آب  خواهد انجام بدهد، مثل نماز[ بشويدآن موضع را براي اعمال ]ي كه بعداً مي كه شخص

اما  د،وملاقات كرده است، بايد شسته شود يا آنچه كه با محل وضو كه مرطوب بوده است، ملاقات كرده است، بايد شسته ش

وضوئي كه گرفته است از باب عمل به قاعده فراغ محكوم به صحت است مگر اينكه علم داشته باشد كه در حين وضو نسبت به 

 .طهارت و نجاست التفات نداشته است

به  لبداند كه آبي كه با آن وضو گرفته است، نجس بوده است و شك دارد كه آيا اين آب را با اتصااگر شخص  اينكه فرع دوم،

، در اين صورت وضويي كه گرفته است، از باب قاعده فراغ محكوم به كر يا اتصال به آب باران تطهير كرده يا تطهير نكرده است

و لذا واجب است كه هر چيزي كه با آن آب ملاقات  صحت است و آب از باب استصحاب بقاء نجاست، محكوم به نجاست است

 شود.كرده است، شسته 

هر دو فرع مذكور، به بقاء نجاست در بدن و آب حكم شد، استصحاب بقاء نجاست است زيرا نسبت به نجاست  دليل اينكه در

ه شود و همچنين، هر آنچآن شك شده است كه همان نجاست سابق استصحاب مي بدن و يا آب يقين بوده است و بعداً در تطهير

بدن نجس، براي اعمال  ملاقات كند، محكوم به نجاست خواهد بود وكه با آن آب ملاقات كند و يا مرطوب باشد و با بدنِ نجس 

 .خواهد انجام بدهد بايد تطهير شودبعدي كه شخص مي

                                                 

  .452، ص1سيد محمدكاظم، طباطبائي يزدي، العروة الوثقي، ج. 1

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

 3189 بهمن 5 تاریخ:                                                    الوضوء شرائطفصلٌ في  کلی: موضوع

 3113 الاولیجمادی 28 مصادف با:                                                                                              اخلاص؛ سیزدهمشرط  موضوع جزئی:

  21 جلسه:                                                                                            98-99سال تحصیلی: 



2 

 

آن را تطهير كرده است يا تطهير نكرده است، اگر  ،فرع اول كه بدن نجس بوده و بعد از آن شك شده كه شخص قبل از وضودر 

ت نجس همين كه شخص دس پذيرفته شود كه ، يعنيكافي باشدبراي رفع خبث و نجاست  ارتماسوضو، وضوي ارتماسي باشد و 

اقي جاست بجايي براي استصحاب بقاء ن ،شودرا به منظور وضو گرفتن در آب فرو برد، خودِ ارتماس موجب رفع نجاست مي

 است كه با ارتماس، نيچون فرض ا يستخواهد انجام بدهد، نماند و نيازي به تطهير بدن براي اعمالي كه شخص بعداً مينمي

 .شده است لينجاست زا

اما دليل حكم به صحت وضو در دو فرع مذكور، تمسك به قاعده فراغ است چون فرض اين است كه شخص در هنگام وضو 

ندارد  يگرفتن به نجاست و طهارت التفات و توجه داشته است و با فرض التفات به نجاست و طهارت، جريان قاعده فراغ مشكل

 شود.لذا با تمسك به اين قاعده به صحت وضوي گرفته شده حكم مي

زمان استصحاب بقاء طرف قاعده فراغ جاري شود و به صحت وضو حكم شود و از طرف ديگر، همشود از يكاشكال: نمي

ي در طهارت بدن ]در نجاست جاري شود و به نجاست بدن يا آب حكم شود زيرا لازمه اجراي قاعده فراغ اين است كه مشكل

وضو حكم شود بايد به طهارت بدن فرض اول[ و طهارت آب ]در فرض دوم[ نيست، پس اگر با تمسك به قاعده فراغ به صحت 

 ]در فرض اول[ و طهارت آب ]در فرض دوم[ نيز حكم شود.

ه اي معتقدند كاماره باشد، عده ،فراغ بحثي در اينجا مطرح است و آن، اينكه آيا قاعده فراغ، اماره است يا اصل است؟ اگر قاعده

 د.نشوو اگر قاعده فراغ، اصل باشد لوازم و مثبتاتش بر آن مترتب نمي شودلوازم آن نيز بر آن مترتب مي

در اين جهت بين اصل و اماره تفاوتي  و حجت نيستند از اماره و اصل، در پاسخ از اشكال مذكور، گفته شده است كه هيچ كدام

شوند و آن در موردي است كه و فقط در يك مورد، آثار بر اماره بار مي دنشوكدام از اين دو مترتب نميآثار بر هيچنيست و 

گردد كه اگر اماره از قبيل موارد ذكر شده باشد، اخبار و امثال آن برمي اماره، اماره لفظي باشد و آنچه به مقوله اقرار، حكايت،

طور د و همانشوناي قائم شد يا خبري آمد، آثار بر آن مترتب ميني اگر شخصي اقرار كرد يا بينّهشوند، يعآثار بر آن مترتب مي

بر فرض كه قاعده فراغ از امارات شمرده جّتند و در مورد بحث، كه دلالت مطابقي اين موارد، حجّتند دلالت التزامي آنها نيز ح

. لذا حجت نيست جنبه اقرار، حكايت، اخبار و امثال آن را ندارد شود واز امارات لفظي محسوب نميشود، لكن اين قاعده 

بنابراين، حكم به بقاء نجاست بدن يا آب از يك طرف و حكم به صحت وضو با تمسك به قاعده فراغ مشكلي ندارد زيرا حكم 

يا لباس باشد، با اين قاعده  ، اما مدلول التزامي آن كه طهارت بدنبه صحت وضو از باب قاعده فراغ در دايره خودش حجيّت دارد

 شود.ثابت نمي

اما حكم به صحت وضو از باب  به تعبير ديگر، حكم به بقاء نجاست دليل خاص خود را دارد و آن، استصحاب نجاست است

ليل اچون قاعده فراغ ضمانتي نسبت به مد تمسك به قاعده فراغ است و جريان اين قاعده با استصحاب بقاء نجاست منافاتي ندارد

قاعده توان ندارد تا هر چه پيرامونش است را شامل شود و لازم و آثار مورد نظر از قاعده اجنبي است و  التزامي خود ندارد

 نيست كه بين لازم و ملزوم، تلازم باشد كه اگر چيزي ثابت شود الزاماً لوازم آن نيز حجت باشند.
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، يعني از يك طرف، استصحاب به بقاء نجاست شودفرع دوم نيز مطرح ميذكر شد در رابطه با  آنچه در رابطه با فرع اولتمام 

ه توان بحجّت نيستند لذا نمي قاعده فراغلوازم كند و كند و از طرف ديگر، قاعده فراغ به صحت وضو حكم ميآب حكم مي

  طهارت آب حكم كرد.

لكنهّ محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها » :192مسأله 

 .1«الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء

و نماز  وضو داشته استآيا ه ك در وضويي كه براي آن نماز گرفته بود، شك كرد ،به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر شخص بعد از نماز

شود، لكن به بقاء حدث صحت نمازي كه خوانده است، بنا گذاشته مي نكه بدون وضو نماز خوانده است، برخوانده است يا اي

اجب و ]كه وضو دارد يا ندارد[، شود، پس واجب است كه براي نمازهاي بعدي وضو بگيرد و اگر در اثناء نماز شك كندحكم مي

و احتياط ]مستحب[ اين است كه نمازش را با  مازش را بشكند و[ بعد از اينكه وضو گرفت، نمازش را دوباره بخوانده ]ناست ك

 همان حالت تمام كند و سپس بعد از اينكه وضو گرفت، دوباره نماز بخواند.

 در مسأله مذكور، دو مقام مورد بحث قرار گرفته است؛

شود و شخص بايد براي ز فراغ از نماز است كه در اين صورت به صحت نماز حكم ميشك در وضو و عدم وضو، بعد ا اول،مقام 

 نمازهاي بعد وضو بگيرد.

شك در وضو و عدم وضو در اثناء نماز است كه در اين صورت شخص بايد نمازش را بشكند و وضو بگيرد و سپس  مقام دوم،

 د و دوباره نماز بخواند.نماز بخواند يا اينكه آن نماز را تمام كند و سپس وضو بگير
 مذکور در مقام اولدلیل حکم 

با اين فرض كه معمولاً شخص نسبت به وضو و عدم آن التفات  به صحت نماز در مقام اول، تمسك به قاعده فراغ استدليل حكم 

دارد. اما دليل حكم به بقاء حدث، استصحاب است چون شخص يقين به حدث دارد، اما شك دارد كه وضو گرفته است يا وضو 

ك به قاعده تمسشود و بين حكم به صحت نماز با شود و به بقاء حدث حكم مينگرفته است لذا همان يقين سابق استصحاب مي

گفت كه  توانزيرا لوازم قاعده فراغ حجيّت و اعتبار ندارد لذا نميفراغ و حكم به بقاء حدث با استصحاب حدث، منافاتي نيست 

شود و شخص وضو دارد لذا همان حدث سابق استصحاب شود پس به طهارت از حدث نيز حكم ميچون به صحت نماز حكم مي

 ازهاي بعدي وضو بگيرد.شود و شخص بايد براي نممي
 دلیل حکم مذکور در مقام دوم

تواند قاعده فراغ جاري كند زيرا موردِ فراغ، جايي است كه اگر شخص در اثناء نماز شك كند كه وضو دارد يا وضو ندارد، نمي

ازش تمام و هنوز نم شخص در حال نماز خواندن است در فرض مذكور، شخص از حالت نماز خارج شده باشد، در حالي كه

  و ندارد تا گفته شود كه از اين مرحله تجاوز شده است معيني محل ،شود زيرا طهارت. قاعده تجاوز نيز جاري نمينشده است

ي گفته و وقت شود چون طهارت از ابتداي نماز تا آخر نماز بايد تداوم داشته باشدميبر صحت آنچه انجام شده است بنا گذاشته 

معنايش اين است كه طهارت از شرائط مقارنه با جميع اجزاء صلاة است، يعني هر جزئي از اجزاء « طهورلاصلاة الا ب»شود مي

ركوع نيست كه گفته شود از محل آن تجاوز  از قبيلمثل جزئي از اجزاء نماز،  طهارت، و صلاة بايد همراه با طهارت انجام شود

                                                 

  . همان.1
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، بلكه طهارت، مثل لزوم قبله و ستر عورت است كه از ابتداي شوداعتنا نميشده است لذا به شكي كه در رابطه با آن جزء باشد، 

. بنابراين، در صورت شك در اثناء نماز شخص بايد نماز خود را بشكند و نماز تا آخر نماز بايد اين حالت وجود داشته باشد

 س وضو بگيرد و نمازش را با وضو بخواند.وضو بگيرد و دوباره نماز بخواند يا اينكه نمازش را با همان حالت تمام كند و سپ

«الحمدلله رب العالمين»


